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طورة ايزد هاي تصويري به كار رفته در شخصيت سياوش(اس ظرفيت
  1گياهي ايران) براساس روايت فردوسي در شاهنامه

  19/11/1394 تاريخ دريافت:  2فرشيد مينويي
  1396 /19/02 تاريخ تصويب: 3سميرا سادات داننده

  چكيده
شـوند. در   هـاي شـاهنامه محسـوب مـي     ترين شخصيت شاهنامه فردوسي، يكي از آثار مهم ادبيات ايران است. پهلوانان از مهم

سـاز   هاي مثبت و منفي بسياري آمده است. سياوش از پهلوانان مثبت شاهنامه است كه فرجام زندگيش زمينه امه شخصيتشاهن
هاي تصويري به كار رفته در شخصيت سياوش به  كوشيم ظرفيت هاي پهلوانان ديگر است. در اين نوشتار مي نبردها و قهرماني

تـرين خصوصـيات رفتـاري و ويژگـي      وسي در شاهنامه را بررسـي كـرده، مهـم   عنوان ايزد گياهي در ايران براساس روايت فرد
پردازي  هاي صحنه هاي ظاهري و جنبه ظاهري او مورد مداقه قرار گيرد. بر اين اساس در اين مقاله، خصوصيات رفتاري، ويژگي

شـامل شـجاعت، چـابكي،    ترين خصوصيات رفتاري سـياوش   دهد، مهم شود. نتايج بررسي نشان مي داستان سياوش بررسي مي
پرستي و مظلوميت است. سياوش از فرّ يزدان آگاه بوده و قبل از مرگ، از سرنوشت شـوم خـود    ، شهامت، وطن آزادگي، صداقت

دهد. از خصوصيات ظاهري مشترك سياوش با ديگر پهلوانان شاهنامه، داشتن وسايل رزمي مانند سپر، كوس، درفـش،   خبر مي
اي كه در شاهنامه از آن يـاد شـده و    ست. برخي خصوصيات نيز منحصر به خود سياوش است. مانند زره، تخت عاج و غيره ا تير

هاي موجود در داستان سياوش شامل رد شدن او از آتـش و بخـش شـهادتش     پردازي ترين صحنه خاصيتي سحرگونه دارد. مهم
اي با روحي پاك اسـت   شود، او انساني اسطوره ادآور مياست. رفتار سياوش در شاهنامه، نوعي تصور عارفانه از انسان كامل را ي

شود كه پـس از مـرگ    شود. جسم و روح پاك سياوش سبب مي گيرد و با بي رحمي كشته مي كه مورد ستم بيدادگران قرار مي
اهي موسـوم  نيز پاكي وجودش انوشه شود و تبديل به گياهي شود كه راستي و صداقت وجود او را به همراه دارد. از خون او گي ـ

شود. همين علت، سبب تبديل اين شخصيت به ايزد گياهي شده است. رويش ايـن گيـاه از خـون او     به فّر سياوشان روييده مي
شـود و از جسـم    شود، اما نـابود نمـي   اي از جاودانگي صداقت است، صداقتي كه در عين ناجوانمردي حسودان پايمال مي نشانه

  اي از انوشه شدن راستي و درستي دارد. كه نشانهرويد  دنيوي آن گياهي جاودان مي

 علم، هنر، دين، تخيل، عرفان واژگان كليدي:
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 مقدمه
ها،  ها، خوشي بيان دقيق فردوسي در شاهنامه، رزم

ها، حكايات عاشقانه، باورها و تصورات  ها، بزم ناخوشي
ذهني مردم ايران را به خوبي منعكس كرده است. 

با حالات و روحيات مختلف  1هاي وجود شخصيت
ها، بخش مهمي از  متفاوت و ارائه سرگذشتي از آن

دهد. در شاهنامه حالات رفتاري  شاهنامه را تشكيل مي
ها همراه با توصيفات  و خصوصيات صوري انسان

پردازي، نور، تناسبات، تضادها و  مختلفي از رنگ
هاي  بسياري از شخصيت آمده است.  2پردازي صحنه

اند  ه پهلوانان آن به نحوي معرفي شدهشاهنامه از جمل
اي كه دارند، براي  العاده كه علي رغم خصوصيات خارق

پذير نيز است.  خواننده معاصر قابل درك و لمس
هاي  اي كه از شاخصه فردوسي با تركيب يكپارچه

ها،  بصري نظير توجه به حالات رفتاري شخصيت
، پردازي، توصيف نور، تضادها هاي صوري، رنگ جنبه
ها  ها و حركات شخصيت ، تناسبات رنگ صحنه تعادل

داشته، به خوبي توانسته است خوبي را از بدي متمايز 
كند. چنانكه با خواندن متن شاهنامه، اين توصيفات 
براي خواننده ملموس شده و تخيل خيالي او از اين 

شود. در داستان  توصيفات به تصويرگري مبدل مي
ها از جمله مواردي است  سياوش توجه به اين ويژگي

كه فردوسي به آن پرداخته است. اين توصيفات همراه 
هاي زيبايي به كار رفته است كه  با تشبيهات و استعاره

كند. صداقت  زمينه مناسبي براي تصويرگران فراهم مي
و مظلوميتي كه براي اين پهلوان در نظر گرفته شده، 

اي نفس اي اهورايي را نمايان ساخته كه بر هو چهره
خود چيره شده و فرجام كارش كشته شدن به دست 
اهريمنان و انوشه شدن نام او است. علت انتخاب اين 
شخصيت، جنبه مثبت رفتاري و ظاهري او است. زيرا 
اين فرد از جمله پهلواناني است كه علاوه بر 

هاي ظاهري نيز دارد.  خصوصيات مثبت رفتاري، زيبايي
ود بر اهريمن پيروز شده، اما او با غلبه بر هواي نفس خ

در نهايت ناجوانمردانه كشته شده و گياهي از خون او 
ساز باورهاي فرهنگي ايرانيان  شود كه زمينه پديدار مي

هاي تصويري، شخصيتي و  است. توصيف جنبه
پردازي موجود در روايت سياوش كمتر مورد  صحنه

-توجه محققان قرار گرفته است. در اين پژوهش به 
ياب، سعي شده است كه زمينه –توصيفي  روش

خصوصيات رفتاري و صوري سياوش به عنوان يكي از 
 پهلوانان مطرح و مثبت شاهنامه مورد مداقه قرار گيرد. 

 ز:، عبارتند ااستاهدافي كه در اين پژوهش مورد نظر 

هاي تصويري به كار رفته در  ظرفيتشناسايي 
 شاهنامه. شخصيت سياوش براساس روايت فردوسي در 

بازشناسي عوامل مؤثر در اسطوره شدن شخصيت 
 سياوش به عنوان ايزد گياهي. 

ها گويي به آنسؤالاتي كه اين پژوهش درپي پاسخ
 :است، عبارتند از

هاي تصويري به كار رفته در شخصيت  ظرفيت - 1
 سياوش چگونه است؟

چه عواملي در اسطوره شدن شخصيت سياوش به  – 2
 هي تأثير دارد؟ عنوان ايزد گيا

 پيشينه پژوهش
هاي زيادي در زمينه در دسته مطالعات روشي، پژوهش

شاهنامه صورت گرفته است كه خارج از اين بحث 
است. بر اين اساس در اين مقاله، مطالعات صورت 

هاي او از منظر  گرفته در راستاي سياوش و ويژگي
تحقيقات موضوعي بررسي شده است. با توجه به 

 شود: فته در اين زمينه، موارد زير بيان ميصورت گر
نوشته شاهرخ  »سوگ سياوش«در كتاب 

)، اطلاعاتي درباره حماسه و زندگي 1354مسكوب(
 »اسطوره تا تاريخ از«. در كتاب سياوش آمده است

)، مطالبي درباره برخورد خوبي و 1377مهرداد بهار(
،  بيان شده -كه نشانگر اهورامزدا و اهريمن است-بدي 

و از سياوش به عنوان شخصيتي اهريمني ياد شده 
 »جستاري چند در فرهنگ ايران«است. در كتاب 

اي بين داستان  )، مقايسه1376نوشته مهرداد بهار(
هاي مشابه آن در هند و يونان بيان  سياوش و داستان

گرد  شده است و مطالبي درباره كنگ دژ و سياوش
نوشته  »رنج خار از رنگ گل تا«در كتاب  وجود دارد.

)، داستان عاشقانه سودابه از 1383قدمعلي سراّمي(
هايي  شناسي معرفي شده است و در بخش منظر شكل

از آن، به زندگي سياوش پرداخت شده است. در 
)، 1380(نوشته علي حصوري  »سياوشان«هاي  كتاب

)، و در 1388نوشته خجسته كيا ( »آفرين سياوش«
نوشته  »يي در ايرانحماسه سرا«بخش كوتاهي از 

)، درباره نام سياوش و توصيف 1389( ذبيح االله صفا
روايت «كلي زندگي او مطالبي آمده است. در كتاب 

)، 1388ايرج گلسرخي( نوشته ،»شاهنامه به نثر
اي از زندگي سياوش بيان شده است.  گونه داستان نثر
از اسطوره تا حماسه، هفت گفتار در «در كتاب 

)، درباره 1388نوشته سجاد آيدنلو ( ،»شاهنامه پژوهي
 و گذري«مادر سياوش مطالبي آمده است. در مقاله 

نوشته جلال » سياوش مادر هويت درباره نظري ،نظري
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)، مطالبي درباره مادر سياوش و 1378مطلق ( خالقي
داستان سياوش از «زندگي او آمده است. در مقاله 

)، 1384پناه( نوشته يداالله قايم» منظر عرفان
هاي مطرح داستان سياوش  شناسي از شخصيت نماد

هاي  خون سياوش، ريشه«هاي  آمده است. در مقاله
)، 1350نوشته مهدي پرتوي(» تاريخي امثال و حكم

اجتماعي داستان  –هاي اخلاقي اي بر ويژگي انديشه«
بررسي عنصر «)، 1379نوشته مهدي فولادي(» سياوش

د كاظم نوشته سي» كشمكش در داستان سياوش
داستان سياوش و «)، 1387موسوي و فخري زارعي(

نوشته نازبانو » تأثير آن بر فرهنگ و ادب ايرانيان
» شكوه سياوش در آيينه عرفان«)، 1387تركاشوند(

تحليل داستان سياوش «)،1387نوشته ناهيد جعفري(
نوشته » بر بنياد ژرف ساخت الهه باروري و ايزد گياهي

)، 1389جليليان( ضا حسنير فرامرز خجسته و محمد
» بررسي عنصر داستاني دسيسه در داستان سياوش «

) نيز مطالبي درباره 1390كوچي( نوشته سكينه مرادي
سياوش، زندگيش و سرشت گياهي و بارورانه او آمده 

تطبيقي سياوش و  –بررسي تحليلي«است. در مقاله 
اي  )، مقايسه1389ارژنه( دشت محمود رضايي» دموزي
بين شخصيت سياوش و دموزي خداي نباتي  تطبيقي

مطالعات النهرين صورت گرفته است. با توجه به  بين
توان اين نكته را ياد كرد كه انجام شده، مي

طور هاي تصويري اين پهلوان در شاهنامه به  ظرفيت
منسجم مورد مطالعه قرار نگرفته است و از اين 

صوري  مطالعات نتيجه روشني در ارتباط با خصوصيات
و شخصيتي سياوش، به عنوان ايزد گياهي در ايران و 

پردازي داستان او، استخراج نشده  هاي صحنه جنبه
شناسايي است. در نهايت، پژوهشي كه راجع به 

هاي تصويري در توصيف شخصيت سياوش  ظرفيت
باشد، صورت نگرفته است. در اين راستا، ابتدا 

شده و سپس  مختصري درباره پهلوانان شاهنامه بيان
هاي تصويري سياوش،  با توجه به ابيات شاهنامه ويژگي

 شود.  تحليل مي

 روش انجام پژوهش
ابزار گردآوري اطلاعات در اين مقاله، مطالعات 

اي است كه با استفاده از روش كيفي و بر  كتابخانه
مبناي عقل، منطق و استدلال و با شيوه استقرايي، 

مقاله با بررسي  پژوهش صورت گرفته است. در اين
هاي تصويري داستان سياوش تحليل  شاهنامه، ظرفيت

 شود. مي

 پهلوان در شاهنامه
خوبي تشريح  ها، خلاقيت را در يك جامعه، بهحماسه

باورهاي ذهني و  توان بهها مي كند؛ با خواندن آنمي
برد. قهرمانان و پهلوانان، با هاي آن جامعه پيارزش

، كه در طي مسير يك حماسه هاي دلاورانهگذشتسر
هايي ها و بازتابمشقتوانند سرشوند، ميمطرح مي

شاهنامه فردوسي،  .براي يك جامعه، محسوب گردند
دارنده  بر اثري حماسي است و بخش مهمي از آن، در

زندگي پهلواناني است كه با وارد شدن به حماسه، 
اسه، حم اند. هايي پر از فراز و نشيب ايجاد كرده داستان

نام و نشاني كه  هاي بيگري است. آفرينش نوعي آغاز
گردد كه در خور هايي در آن مطرح ميتنها رويداد

ها توان گفت كه، اين رويدادروايت كردن است. مي
اند كه در آن، زور بازو و  ريزي شده اي طرحبراي زمانه

شدت مورد توجه مردمان بوده و هاي رزمي به قدرت
وار در چهره پهلوانان تجلي صورت هالهاين شرايط به 

  ).16: 1377يافته است(شاليان، 
درباره معناي لغوي پهلوان آمده است كه اين واژه 

، معني سخت توانا همجازاً بمنسوب به پهلو است و 
 ،مردم سخت، مناسبت دليري قوم پارته ب ،زورمند

 مرد،درشت گوي، ضابط ،بزرگ، قوي جثه ،دلاور ،توانا
پهلوانان   ).261: 1377(دهخدا،  است يل و رمندزو

ها  شاهنامه، مبلغ زندگي پر جزر و مدي هستند. آن
-موانع و مشكلات را يكي پس از ديگري پشت سر مي

گذارند و هنوز خستگي از تن درنياورده، آماده خطر 
). در 12: 1384رفعت، ( شوند پذيري ديگري مي

اي و كردار ويژهشاهنامه فردوسي هر پهلوان رفتار 
هاي او را در دل رويدادها دارد، كه صفات و كنش

ها، كردار كند. همگي پهلوانان داراي رفتارآشكار مي
حماسه  ثابت و مشخصي هستند كه از ابتداي ورود به

تا انتها آن را دارا هستند. شخصيت اين پهلوانان، 
ايرواني و ( متناسب با رويدادهاي زندگي است

). پهلوان، با آنكه شهرت 116: 1390 حسينياني،
سرشت است،  خود دارد و داراي نهادي نيكوپهلواني بر

شود؛ بلكه پرورانده آيين و مرامي تنهايي پهلوان نمي به
زينت پهلواني  است كه در آن باور پرورانده شده، و به

آراسته گرديده است؛ چنانكه نيك و بد را آموخته و 
شود. اصطلاح پهلواني  م ميخود نياي پهلوان يك قو

نقش بسيار مهمي در فرهنگ و تمدن ايراني دارد. اين 
هايي بياني، انديشه واژه، داراي غناي وسيعي است، به

، اصالت، قدرت و شكوه از باورهاي ايراني چون دلاوري
: 1387صيرفي،  ( دهد داشتن را در دل خود جاي مي

-ي بزرگ به ). در ادب حماسي ايران، براي آنكه كار4
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هاي دشواري را  فرجام نيك برسد، پهلوان بايد آزمون
دانايي و خردمندي برسد. پهلوان  از سر گذرانده، به

يك مشخصه مشترك دارد كه همه پهلوانان آن را دارا 
نهاد پهلواني هستند و آن ذات قهرماني و وابستگي به 
پور، تقي( شوداست كه در همه پهلوانان ديده مي

كار بردن صفت پهلوي و پهلواني  ). به40: 1385
خصايصي چون وقار، توانايي، دلاوري و مردانگي را 
يادآور شده و شخصيت پهلوانان درون حماسه رشد 

رسد و پهلوان در باور ايرانيان نماد كمال ميكرده، به 
قدرتي پاك است، قدرتي كه توسط دو عامل خرد و 

). پهلوانان 40-39(همان:  اخلاقيات مهار شده است
ياري دل و بازوي خود همواره در شاهنامه با نيرو و به 

اي پولادين تلاش هستند و داراي عزمي راسخ و اراده
 هستند. 

 اسطوره و ايزدان گياهي
هاي مختلف  توان با توجه به ديدگاه را مي 3اسطوره

ها چه ساخته روح جمعي   تعريف و تبيين كرد. اسطوره
از ذهن افراد ناشي شده باشد، در  اقوام باشد و چه

زمان رواجشان پذيرفته شده است. به عبارتي، اسطوره 
واقعيت فعالي است، كه در ميان جوامع پيشين زندگي 

). اسطوره سرگذشتي 70: 1381كرده است(ترنر، 
راست و مقدس است كه در زماني ازلي رخ داده و به 

ونه گويد كه چگ انگيز مي نحوي نمادين، تخيلي وهم
چيزي پديد آمده، هستي دارد يا از ميان خواهد رفت و 

اي تمثيلي كاوشگر هستي  در نهايت، اسطوره به شيوه
 هاي باستاني مصر، از تمدن). 47: 1379است(آيدنلو، 

النهرين  يونان و آسياي صغير، ايران و آسياي ميانه، بين
هايي باقي مانده كه، همگي معرف  و فلسطين روايت

ن گياهي يا ايزدان شهيد شونده است كه با وجود ايزدا
اند. سرگذشت  مادر و يا همسر خويش در ارتباط بوده

اين ايزدان در ادبيات حماسي و گاه در تاريخ مكتوب 
هاي باستاني باقي مانده است. به عنوان مثال،  اين ملت

در تمدن مصر باستان، يونان، آسياي صغير، سوريه، 
خ و ايشتر(آشور و ايشتر)، النهرين، مردو فلسطين، بين

هند، رام و سيتا، ايران و آسياي ميانه، سياوش و 
سودابه از اين دست است. اسم سياوش به معني مرد 

ميرد و دوباره زنده  سياه است. مرد سياهي كه مي
اي از بازگشت او از  شود. اين سياه رنگ بودن نشانه مي

جهان مردگان است، براي آوردن باران و بركت 
). بسياري از 237 - 236: 1389جهرمي،  بطي (ضا

هاي آشناي  هاي خفته و نغمه درختان، نماد خاطره
سرايي خاموش و سرشار از روح  دوران كهن و افسانه

بزرگ هستي است كه در فرهنگ بشري هميشه 
ارزشي آييني و نمادين داشته است. ارج و ارزش 

ر اي بوده است كه، د درخت در دوره باستان به گونه
شناسي كهن و چگونگي ايجاد آن، به  افسانه
خوريم كه در آن، مينوي بودن  مي هايي رازدار بر انديشه

 :1378چترودي،  درخت كاملاً بازنمود دارد (پورخالقي 
اي به نام  هاي يونان باستان، فرشته ). در افسانه92

هامادراياد، وجود داشته كه داخل درخت پنهان بوده 
ات درخت وابسته بوده است. است. جان او به حي

يونانيان، بر اين اعتقاد بودن كه اگر انساني درخت 
كرد، فرشته نگهبان بر او نفرين  كهنسال را قطع مي

فرستاد. اين باور هنوز هم در بسياري از جوامع  مي
شرقي وجود دارد؛ قبل از قطع درخت، خون حيواني را 

ريزند  در پاي آن به ويژه اگر درخت كهنسال باشد، مي
مالند. در  ها مي ها و شاخه و خون را به تنه، برگ

اساطير ايران باستان نيز فرشته مقدسي به نام اوروزا 
وجود داشته كه صدمه به گل و گياهان باعث خشم او 

شود؛ علاوه بر آن، امرداد نيز الهه پاسدار باغ، گل و  مي
). 222-221: 1389جهرمي،  گياهان بوده است(ضابطي

پردازي كهن، درخت نيرويي پاك، بارور،  نهدر افسا
ترين  نشان زندگي، حيات و سربلندي بوده و صميمي

ها و اديان و ملل  دوست آفرينش و انسان، در دين
هاي گوناگون  گوناگون بوده است. درختان در فرهنگ

همواره سرچشمه حيات، باروري، خير و بركت، تقدس، 
، استواري و همدلي، زايش، سرسبزي، آباداني، طراوت

استقامت است. در فرهنگ مذهبي نيز درخت، نمادي 
از نور و نيروي الهي، دانش، خردورزي و همواره به 
عنوان منبعي از اصل خير و بركت مورد احترام 

. درخت و )93: 1378 چترودي، است(پورخالقي 
طبيعت در فرهنگ اسلامي نيز جايگاه خاصي دارد، 

ستقيم و غير مستقيم به چنانكه آيات قرآني بسياري، م
آن اشاره دارد. احاديث بسياري نيز از معصومين وجود 
دارد كه نشان دهنده جايگاه و مقام طبيعت است. در 

تر به  متون عرفاني، ادبي و نگارگري تجلي طبيعت بيش
شكل باغ است. زيرا ايرانيان از ديرباز باغ را نمادي از 

: 1392شاني، الديني و عصاركا دانستند(معين بهشت مي
اي به  النهرين، ايزد بركت بخشنده ). در اساطير بين79

نام دموزي وجود دارد كه به گياهان و جانوران بركت و 
دهد. دموزي هرسال در آغاز تابستان كشته  رشد مي

زمان با مرگ او،  رود. هم شود و به جهان مردگان مي مي
د. شون ميرند يا پژمرده مي تمام گياهان و جانوران مي
افتد، ايزدان ديگر دموزي  وقتي چنين وضعي اتفاق مي

گردانند و او با الهه آب، اينانا  را از جهان مردگان باز مي
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شود و  كند و دوباره حيات ايجاد مي يا ايشتر ازدواج مي
النهرين، در  رويند. اين داستان بين گياهان از زمين مي

داستان تيشتر(ايزد باران) در ايران و هند جاي 
گيرد. در ايران، به صورت داستان سياوش و سودابه  مي

گذارد. چنانكه، سياوش ايزد نباتي است كه  اثر مي
رويد  شود و از خونش گياه سياوشان مي وقتي كشته مي

). با توجه به مطالعات 237: 1389جهرمي،  (ضابطي 
انجام شده، درباره اسطوره سياوش بيان شده كه: 

و به اعتقادي توتميك تعلق  سياوش در ابتدا اسپ بوده
ها  دارد كه به ايزد كشت و خداي نباتي يا نماد آن

اساطيري در روايات ايراني  ، و اين مرحلهتحول يافته
است. در ارتباط با اسطوره، هم آميخته و متحد شده  در
گمان نيز مطرح است كه، شايد سياوش در آسياي  اين

دا شدن مركزي جاي ايزد مهر را گرفته بوده است(خ
سياوش)؛ دكتر حصوري در تحقيقات خويش درباره 
اسطوره سياوش، گذشتن از آتش سياوش را نماد 
گذشتن از پاييز و رويش دوباره در بهار دانسته است. 
ساخت و پرداخت داستان سياوش در روايت فردوسي، 

اي جانگداز يافته و از شكل آييني خارج  شكل سوگنامه
اج حماسه از بطن شده است. چنانكه در استخر

اسطوره، روايت اساطيري قالب مينويي خود را از دست 
كند(آيدنلو،  داده و در پيكر زميني و انساني ظهور مي

1379 :47 - 48.( 
هاي  آيين سياوش به آيين«به نقل از مهرداد بهار

ستايش ايزد نباتي بومي مربوط است و به آيين تموز و 
هاي سومري  ينتر به آي ايشتر بابل و از آن كهنه

پيوندد. بدين روي، شايد واژه اوستايي سياوش به   مي
معني مرد سياه يا سياه چرده باشد، اشاره به رنگ 

ماليدند يا  سياهي است كه در اين مراسم بر چهره مي
بردند.  اشاره به صورتك يا نقابي سياهي كه به كار مي

اگر از نظر نگارنده درست باشد، مراسم حاجي فيروز با 
هاي سياه شده، خود گوياي اين معناست؛ و  چهره

رساند. زيرا به اغلب  قدمت شگفت آور آن را مي
هاي كهن  احتمال، آيين حاجي فيروز يكي از آيين

زمان  بومي ايران است كه به آيين سياوش مربوط و هم
). در قلب هر 195و  194: 1377بهار، »(باشد مي

رد كه مرگ و اسطوره باروري، خدايان نباتي قرار دا
ها، نمايانگر زمستان و بهار طبيعت بود.  رستاخيز آن

اين خدايان كه سرشتي گياهي داشتند، مورد احترام 
هاي  رو، هرسال با برگزاري جشن اقوام بودند. از اين

تر طبيعت  آييني مرگ و رستاخيز، باروري هرچه بيش
كردند. از جمله اين خدايان طبيعت،  را تضمين مي
). كين 135: 1389ارژنه،  دشت (رضايي سياوش است

هاي خسرواني است كه هنوز در نقاط  سياوش از سوگ
مختلف ايران، به خصوص در كهكيلويه به نام 

توسط بانواني كه -سوسويش به معناي سوگ سياوش 
خوانند و به  هاي بسيار كهن را غمگنانه مي تصنيف

برپاست  -كنند تناسب مجالس عزاداري مويه مي
 ).  83: 1354، (مسكوب

به اعتقاد بهار، اسم سياوش كه به معني مرد سياه 
ميرد و دوباره  است، نشانه اين است كه مرد سياه مي

رنگ بودن، نشانة بازگشت از  شود. اين سياه زنده مي
جهان مردگان است، براي آوردن بركت و باران. در 
ايران نيز اين واقعه با توجه به اين داستان هرسال 

اي  شود. در آغاز سال نو حاجي فيروز با چهره ميتكرار 
كند. چهرة  رنگ رقص و شادي مي اي سرخ سياه و جامه

سياه او دليل مرگش است و لباس سرخ نيز به احتمال 
زياد نمادي از زندگي دوباره و خون مجدد است. اين 

اي از حيات و مرگ را تداعي  سرخي و سياهي نشانه
شود و به دليل  وباره زنده مياي كه د كند. اين مردُه مي

 – 264: 1375(بهار:  رقصد باران آوري و بركت مي
). سياوش نيز از اين قاعده مستثني نيست و 265

   4رويد. هنگام مرگ از خون او گياهي مي
دراساطير مربوط به ايزد گياهي، به جز مضمون مرگ و 

ها  زندگي مجدد، هميشه يك زن هم حضور دارد؛ زن
ها، معمولاً نماد ايزد بانوي آب هستند  تاندر اين داس

هاي اصلي داستان در  (سودابه كه يكي از شخصيت
اسطوره سياوش است، از نظر لغوي يعني آب روشنايي 
بخش). مضمون ايزد نباتي و الهه آب در اساطير ايران 

النهرين محور ديني دارد. هر سال با مرگ خداي  و بين
شده  شهرها شروع ميهاي عظيمي در  گياهي، عزاداري

). برخي گياهان 241: 1389جهرمي،  ضابطي  ( است 
هاي اساطيري دارند، مثلاً گياه ريواس، بنابر  جنبه

اساطير كهن آريايي، آدم و حوا از ريواس پديد 
مهرگياه، گياه ديگري است كه جنبه  5اند. آمده

اساطيري دارد. اين گياه به شكل دو انسان به هم 
رويد و به صورت نگونسار  مين چين ميپيچيده در سرز

است. درباره آن گفته شده كه، در ايران براي جلب 
در ميان  6دوستي، مهر و محبت مثَل شده است.

توان از  اساطير و خدايان مشترك هند و ايراني، مي
اوستايي نيز نام برد. افشردن شيره هومه  سومه ودايي و

ايراني و  گياهي كه مظهر زميني و ستايش اين خداي
هندي است، به دوره فرهنگ مشترك اين دو قوم 

نيز كه به فارسي به  8لوتوس (نيلوفرآبي) 7گردد. بازمي
زاد يا گل زندگي و گل آفرينش است،  معناي گل آب

هاي بزرگ آفرينش  در اساطير كهن هند يكي از نشانه
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رود.  هاي ايزد بانوان معروف هند به شمار مي و از نشانه
اين گياه نزد ايرانيان و هنديان به قدري  سابقه كهن

است كه نقش نيلوفر هشت برگ، دوازده برگ و حتي 
توان ديد.  هزار برگ را در معماري و آثار باستاني مي

نيز از جمله درختاني است كه، در آيين ميترايي  9سرو
با عنوان ميوه  10(مهرپرستي) مقدس است. از گندم

شده است، مطابق با معرفت يا گياه ممنوع نام برده 
رغم منع پروردگار، آدم و حوا از آن  روايات متعدد به

خوردند و از بهشت اخراج شدند. گياه ديگري كه 
است. اين گياه، در ايران به دليل  11اساطيري، نخل

لقب داشته  »درخت زندگي«زيبايي، مقاومت و بركت، 
نيز نام درخت كُنار است  12المنتهي است. سدر يا سدره

كند و  فته شده، بيش از سه هزار سال عمر ميكه گ
نيز نام  13درخت سليمان نام همين درخت است. طوبي

يكي ديگر از درختان بهشت است. صوفيان، طوبي را 
دانند. درختان  به معني طبيب وقت و حالت خوش مي

ديگر، مانند مورد(مورت) كه به دليل سبزي و خرمي 
درخت انار،  ؛ مداوم به آن درخت اهورامزدا گويند

درخت مقدسي كه، در تورات از آن چند بار ياد شده 
هاي مينوي  است و در سنت زرتشتي، انار يكي از ميوه

شود. درخت چنار (درخت آرزو)، در اساطير  شمرده مي
ايران مظهر غنا، باروري، سرسبزي طبيعت و موجب 
بركت و نعمت خدايان و ارواح است. از درخت زيتون، 

به عنوان درخت مبارك و مقدس ياد  در قرآن مجيد
و درخت شمشاد كه در اساطير  ).35شده است(نور: 

ضابطي  ايراني نشانه آناهيتا فرشته نگهبان آب است(
النهرين، درخت  ). در بين304 – 248: 1389جهرمي،  

زندگي تركيبي از گياهان مختلف است، مانند درخت 
دهد،  يبها دارد، نخل كه خرما م سدر كه چوبي گران
هاي انگور و درخت انار كه معنايي  درخت تاك با خوشه

 ).47: 1394از باروري دارد (مبيني و شافعي، 

 سياوش
سياواَرشَن كه نام سياوش در اوستا است، از دو جز 

به معني نر و حيوان نر است. » اَرشَن«و » سيا«
دارندة اسب «توان آن را بنا بر سنت ايراني  بنابراين مي

معني كرد. اين نام در پهلوي سياوش يا » سياه
سياوخش و در فارسي نيز به همين صورت آمده است. 

نام شبرنگ است  در شاهنامه، سياوش صاحب اسبي به
زرتشتي  ). سياوش از ايزدان پيش512: 1389(صفا، 

ايراني مرتبط با اساطير باروري و فرهنگ كشاورزي 
اقي مانده است كه آيين پرستش او در آيين سياوشان ب

 ). 153: 1393است (قائمي، 

به اعتقاد مهرداد بهار، سياوش نماد يا خداي نباتي 
رويد.  است. زيرا با مرگ او، از خون وي گياهي مي

توان گفت كه، سياوش خداي كشتزارها  همچنين مي
بوده است؛ نشان اين مورد هم، به آتش رفتن او است 

واقع، آغاز كه، نماد خشك شدن و زرد شدن گياه و در 
گمان،  كند. بي برداشت محصولات را نمايان مي

هاي مرسوم دين زرتشت كه در آيين مردگان  عزاداري
شود، ريشه در داستان سياوش دارد(بهار،  انجام مي

). منش سياوش نوعي تصور و دريافت 48: 1376
آورد، خرد او معرفت  عارفانه از انسان كامل را بياد مي

و دل آگاهي به تعالي به چگونگي سير هستي 
 ). 58: 1354است(مسكوب، 

سياوش در شاهنامه، با نام سياوخش نيز خوانده 
مرد(موي) «سياوخش را به معني  14شود. يوستي، مي

و هم معنا با سيامك دانسته است. در اين راستا » سياه
سو با يوستي سياوخش را  مختاريان نيز با ديدگاهي هم

: 1388مفاخر،  بري (اك كند معني مي» سياه درخت«
دنيا آمدن سياوش گفته شده كه روزي ). درباره به 56

شكارگاه رفته و پس همراه چند سوار به گيو و توس به 
يابند. بر سر از شكار، دختري زيباروي و تنها را مي
گيرد كه،  مي تصاحب اين دختر ميان اين دو بحثي در

 به گري يكي از بزرگان، داوري اين كار با ميانجي
شود، اما كاووس با ديدن اين كاووس شاه سپرده مي

-مي دختر، شيفته او شده و دختر را به همسري بر
شود. گزيند. بدين ترتيب سياوخش از اين زن، زاده مي

گفته آيدنلو، احتمالاً مادر سياوش يكي از پريان به 
گرفتن بر سر راه يلان دلربا و افسونگري بوده كه با قرار

برانگيختن عشق پادشاه، وظيفه اساطيري خود  ايراني و
جا آورده  به -كه باروري و زايندگي است -را

). درباره زاده شدن سياوش در 67: 1388(آيدنلو،  است
 شاهنامه چنين آمده است:

 يكي كودكي فرّخ آمد پديد 
 كنون تخت بر ابر بايد كشيد

 پريجدا گشت ازو كودكي چون 
 بت آزريچهره بسان به

 كرد سياوخشنامش  ندارجها
 بر او چرخ گردنده را بخش كرد

 )207 - 206: 1389،  (فردوسي 
 

سياوش در واقع خداي نباتي و باروري ايران بوده كه، 
در پي جابجايي و شكست اسطوره، در هيات يك 
شاهزاده به حماسه ملي راه يافته است 

). سياوش، در اشارات 134: 1389ارژنه،  دشت (رضايي
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داراي فرّ ايزدي است، و اين موضوعي است  شاهنامه
شود. اين كلمه، كليد  كه از آن، با عنوان راز تعبير مي

اي است براي انديشيدن به اصل و تبار سياوش كه  واژه
در پندارهاي ايرانيان كهن ويژه خاندان شاهان است. 

توان گفت، سياوش، يكي از چند نمونه  به طور كلي مي
ير ايران است، مانند كيومرث، انسان نخستين در اساط

هوشنگ، تهمورث و جمشيد كه در اصل، هر كدام 
اند؛ بعدها در  نمونه مرد اولين قبايل مختلف ايران بوده

اي  دگرگوني اساطير، سياوش به عنوان شاهزاده
گناه، ظاهر شده است. اما شواهد  آيين و بي نيك

نخستين انسان بودن او در پس ابيات شاهنامه وجود 
). سياوش به خويشتن خود 49: 1379رد(آيدنلو، دا

ماند. او در زمان خود سردار و سالار سپاه  وفادار مي
راستان است. جهان اهورايي در اين انسان اهورايي، 
متبلور شده و عالم كبير در عالم صغير فراهم پيوسته 
است. با خويشكاري سياوش آزاده، عالم صغير نيز در 

د و چون او را كشتند جهان از شو عالم كبير منتشر مي
هاي گيتي بود  سياوش لبريز شد و خونش در همه رگ

 ).38: 1354(مسكوب، 

 شخصيت سياوش در شاهنامه
 درباره زادن سياوش در شاهنامه چنين آمده است: 

 جدا گشت ازو كودكي چون پري
 به چهره بسان بت آزري

 ). 206: 1389(فردوسي، 
 

 جهاندار نامش سياوخش كرد
 رو چرخ گردنده را بخش كردب

 ).207(همان: 
 

شناسان بخت و دنيا آمدن سياوش، ستارهپس از به 
 بينند. چنانكه گفته شده:اقبال او را سخت آشفته مي

 ستاره بر آن كودك آشفته ديد
 غمي گشت چون بخت او خفته ديد

 )207(همان: 
 

-رستم، سياوش را جهت آموزش مهارت با خود به 
هايي چون سواركاري، و به او مهارت زابلستان برد

تيراندازي، مجلس نشستن، عدالت و دادخواهي، خوش 
 صحبتي، فرماندهي و شكار كردن را آموخت. 

 دل و ديده رارستم سپردش به
 جهانجوي گُرد پسنديده را

 زاولستانتهمتن ببردش به 

 گهش ساخت در گلستان نشستن
 سواري و تير و كمان و كمند

 و چه و چون و چند ركيب عنان و   
 مجلس و ميگسارگه  نشستن

 باز و شاهين و يوز شكارهمان 
 ز داد و ز بيداد و تخت و كلاه

 سخُن گفتن و رزم و راندن سپاه   
 سر هنرها بياموختش سربه

 بربسي رنج برداشت و آمد به      
 سياوش چنان شد كه اندر جهان

 همانند او كس نبود از مهان
 بگذشت و گشت او بلندچو يكچند 

 سوي گدرن شير شد با كمند 
 )208-207(همان: 

 
سوي هاي فراوان نزد رستم، به سياوش پس از آموزش

گيرد. كاووس بازگشته، مورد استقبال او قرار مي
كند و او را سزاوار  كاووس هداياي فراواني به او اعطا مي

 داند. برخي ابيات مرتبط آمده است:ها مي آن
 و آن فرّ اوي رزبالايببرآن 

 پرّ اويبسي بودني ديد در 
 )209(همان: 

 
 بزرگان ايران همه با نثار 

 برفتند شادان برِ شهريار
 ز فرّ سياوش فروماندند

 به دادار بر آفرين خواندند
 )210(همان: 

 
 ز هر چيز گنجي بفرمود شاه

 ز مهر و ز تيغ و ز تخت و كلاه
 زين پلنگاسپان تازي بهاز 

 ستوان و ز خفتان جنگبرگز 
 هاي درمدينار و از بدرهز 

 و بيش و كم ز ديباي و از گوهر
 جز افسر كه هنگام افسر نبود 

 بدان كودكي تاج درخور نبود
 سياوخش را داد و كردش نويد

 ز خوبي بدادش فراوان اميد
 ).210(همان: 

 
 نبشتند منشور بر پرنيان

 رسم بزرگان و فرّ كيانبه
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 ا داد شاه زمين كهستان ور
 كه بود او سزاي بزرگي و جاه    

 )211(همان: 
 

شود؛ چنانكه هاي سودابه مواجه ميسياوش با دسيسه
سودابه با افكار پليد خود قصد ارتباط برقرار كردن با 
سياوش را دارد. سياوش كه انسان شريف و متعهدي 

كند. است، پيشنهادهاي فريبانه نامادري خود را رد مي
هايي كه از سوي سودابه صورت با دسيسهدر نهايت 

گيرد، كاووس براي اثبات پاكي سياوش، درخواست مي
دهد. سياوش قبول كرده و از اين عبور از آتش مي

 آيد. مرحله با سرافرازي بيرون مي
  چو سوداوه روي سياوش بديد

  دلش بردميدپرانديشه گشت و 
 )211(همان: 

 گويد:و چنين ميا سودابه درباره چهره سياوش به
 نگويي مرا تا نژاد تو چيست؟

 هر آنكس كه از دور بيند ترا
 فرّ چهر پريستكه بر چهر تو 

 هش و برگزيند تراشود بي
 )220(همان: 

دهد،  پاكي ذات سياوش در پاسخي كه به سودابه مي
 نمايان است: 

 چنين گفت با دل كه از راه ديو
 مرا دور داراد گيهان خديو

 در بي وفايي كنمنه من با پ
 نه با اهرمن آشنايي كنم

 )221(همان:  
 

 سياوش بدو گفت: هرگز مباد
 بادكه از بهر دل من دهم سر به

 وفايي كنمچنين با پدر بي
 » ز مردي و دانش جدايي كنم

 )224(همان: 
 
هايي است كه در گفته فلاحي، سياوش يكي از چهرهبه

ن مطلب شاهنامه نماد يك قديس است و نشانگر اي
توان پاك بود و است كه، در عين جواني و زيبايي مي

پاك ماند. سياوش نشانه پاكي و خلوص است. از گناه 
خرد. جان مي گريزد، ولي گذر از آتش را بهمي

هايي بين داستان سياوش و قصه يوسف پيامبر شباهت
است؛ اما سياوش، يوسفي است كه فرّه پيغمبري ندارد 

). سودابه همانند زليخا در داستان 56: 1373(فلاحي،  

يوسف پيغمبر، قصد فريب سياوش را دارد. وقتي افكار 
درد و با ماند، لباس خود را مينتيجه ميشوم او بي
هاي زيادي زند. دسيسهسياوش تهمت ميفرياد به 

 شود.  براي بدنامي سياوش از سوي سودابه مطرح مي
 بزد دست و جامه بدريد پاك

 دو رخ را همي كرد چاك ناخنبه
 برآمد خروش از شبستان اوي

 كويفغانش از ايوان برآمد به
 )224: 1389،  (فردوسي

 گذشتن سياوش از آتش:
 پيش پدرسياوش بيامد به 

 سرنهاده به  خُود زرينيكي 
 سراسر همه دشت بريان شدند

 گريان شدند چهر خندانشبدان 
 هاي سپيدجامههشيوار با 

 ده، دلي پر اميدلبي پر ز خن
 يي برنشسته سياهتازيكي 

 ماه همي گرد نعلش برآمد به
 پراكنده كافور بر خويشتن

 چنان چون بود رسم و ساز كفن
 ).235-234(همان: 

 
 اگر آب بودي مگر تر شدي

 بر شديز تّري همه جامه بي
 چنان آمد اسپ و قباي سوار

 كه گفتي سمن داشت اندر كنار
 دان بودچو بخشايش پاك يز

 دم آتش و آب يكسان بود
 چن از كوه آتش به هامون گذشت

 خروشيدن آمد ز شهر و ز دشت
 همي داد مژده يكي را دگر

 كه بخشود بر بي گنه دادگر
 )236(همان: 

 
 سياوخش پاكچو پيش پدر شد 

 نه دود و نه آتش، نه گرد و نه خاك
 )237(همان: 
ياوش بر ياري ايزد با گذر از آتش، سيرت پاك سبه

توان گفت داستان سياوش، شود. ميهمگان اثبات مي
نمادي از غلبه بر آتش نفس است. چنانكه در اين 

خوبي نمايان حكايت مفهوم پاك دامني و عفت به
است. در كشاكش عشق سودابه و گريز سياوش، پهلوان 

كند. عبور از آتش نوعي  شهزاده از آتش عبور مي
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سيب از آتش، سودابه را آ سوگند است. او با گذر بي
كند. سياوش به دليل داشتن انواع فّر، از جمله  رسوا مي
اش كه با آتش پيوستگي دارد، بر آتش چيره  فرّ كياني

خواند؛  شود. دكتر كزازي آتش را عنصري نرينه مي مي
دليل آنكه سياوش و نه سودابه، بايد از آتش بگذرد، 

هاي پر  گردنهاي از گذر به سلامت او، از  شايد نشانه
). به اعتقاد 88: 1385(فخراسلام،  وسوسه جواني است

، سياوش در برابر سه آزمايش قرار  ندوشن اسلامي
گيرد، در برابر سودابه(طهارت)، در برابر  مي

(خردمندي)، در برابر افراسياب(بزرگواري)،  كاووس
گوي نياز دومي از روح بشر است كه  سياوش پاسخ

 ). 86: 1393ندوشن،  (اسلاميشهادت و ايثار باشد 
 جهاندار پاكپيش سياوخش به

 خاكبيامد، بماليد رخ را به
 )237: 1389،  (فردوسي

در بيت بالا، حمد و ثناي يزدان، توسط سياوش پس از 
گناهي پيروزي، بيان شده است. پس از اين ماجرا، بي

-سياوش اثبات شده، شاه دستور مرگ سودابه را مي
بخشد. وساطت كرده و جان او را مي دهد. اما، سياوش

هاي سودابه، رابطه كاووس و  در نهايت، با افسونگري
نهد. زماني كه، افراسياب قصد سردي ميسياوش رو به 

عنوان  ايران را دارد، سياوش و رستم بههجوم به 
 دليران و پهلوانان براي محافظت از خاك ايران به

تي كه فردوسي طوسي دليل اتفاقا روند. اما بهجنگ مي
كند، ماجراهاي جديدي در در شاهنامه بازگو مي

شود. افراسياب با خوابي كه زندگي سياوش ايجاد مي
بيند، از جنگ با سپاه ايران دست كشيده، و سر بر مي

نهد. اما با آگاه شدن كاووس از اين خبر، آشتي مي
كمك سياوش  جاي رستم به طوس پهلوان را به

نويسد كه، اين آشتي نبايد او مي اي بهنامهفرستد و  مي
هاي توراني بايد كشته اتفاق بيافتد و همه گروگان

شوند. سياوش كه با افراسياب عهد بسته و آشتي كرده 
بود؛ با خواندن سخنان پدر و با توجه به اينكه، انساني 
شريف و خيرخواه بود، بسيار آشفته شده و از اين 

از شاه توران، درخواست عبور كند؛ دستور اطاعت نمي
كند، تا براي هميشه از ايران برود و ديگر با مي

هاي نامادري و لجاجت پدر مواجه نشود. دسيسه
بهرام گودرز سرانجام سياوش با سپردن سپاه ايران به 

 سپاه، خاك ايران را بوسيده و به تا رسيدن طوس به
نهان هاي پ او از بازي«شود.  سوي توران رهسپار مي

روباهان، از ندانم كاري پدر و گفتگوهاي او، به تنگ 
آمد و به جنگ رفت؛ تا نباشد. سياوش سركشي 

كند، اما زندگي خور و خواب و محيط ضعيف و  نمي

پذيرد. در خانه اين پادشاه دروغ و  حيله باز پدر را نمي
تهمت پادشاه است. رفتن سياوش، رد گرداندن از 

هاي حقير،  واقعيت دنياي كاووس است. دنياي
خردي و خشم، دسيسه،  پذير، بي هاي رنگ دوستي

انتقام و قدرتي گمراه و عهد شكن، گرگ آشتي 
). فكر 39: 1354(مسكوب، » گران نابخردان و حيله

سياوشي، بهترين تجلي خود را در عرفان ايران يافته 
هاي روزگار براي ايجاد نظم  است. وقتي از همه قدرت

ها، منشأ  برگرفته شد و يا خود اين قدرتعادلانه، اميد 
بدي گرديدند، قدرت حكومت، قدرت تشرع، قدرت 

نهد؛ و آن جستن راه  عامه، عرفان قدم به ميان مي
توافق با دنياست از طريق ترك دنيا، وصال زندگي، از 

نيازي از زندگي، كشف رستگاري فرد در  راه بي
در ). 88: 1393ندوشن،  اسلامي» (رستگاري جمع

ادامه، ابياتي درباره رفتن سياوش به توران تا فرجام 
هاي تصويري داستان سياوش را در بر  كارش، كه جنبه
 دارد، آمده است: 

 چنين بود راي جهان آفرين
 توران زمينكه او جان سپارد به

 )241: 1389(فردوسي، 
 

 ز شمشير و گرز و كلاه و كمر
 هم از خود و درع و سنان و سپر

 ي نابريدي كه بد جامهبه گنج
 فرستاد نزد سياوش كليد

 )242(همان: 
 
 نزد سياوخش بر خواسته  به

 ز هر چيز گنجي بياراسته
 زرين ستاماسپان تازي بهاز 

 سيمين نيامشمشير هندي بهز 
  تاج پر گوهر شاهواريكي 

 صد شتروار بارز گستردني 
 بر هم دويست به كنيزكو  غلام

 جنگ نيستبگويش كه با تو مرا 
 )254(همان: 

 
 بفرمود تا هديه برداشتند

 چشم سياوخش بگذاشتندبه
 شهر تا بارگاه ز دروازه

 بود و اپ و غلام و سپاه درم
 )256(همان: 
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 تخت عاجسياوش نشست از بر 

  عاج تاجبياويخته از بر 
 )260(همان: 

 
 جنگ سياوش چو پيروز بودي به

  دلاور پلنگبرفتي بسان 
 )265(همان: 

 
در بيت زير پافشاري بر پيمان و سوگند سياوش 

-شود. چنانكه در جواب نامه پدر بازگو ميمشخص مي
كند كه، هرگز قسم و پيماني كه خورده است، را 

 نخواهد شكست. 
 امبرين گونه پيمان كه من كرده
 اميزدان و سوگندها خوردهبه

 اگر سر بگردانم از راستي 
 فراز آيد از هر سوي كاستي 

 )270(همان: 
 

 بفرمود بهرام گودرز را
 كه اين نامور لشكر و مرز را

 پيل و كوسسپردم تو را پاك با 
 بمان تا بيايد سپهدار طوس

 و سواران و پيلان و كوس درفش
 چو ايدر بيايد سپهدار طوس

 )281و  270(همان:  
 

زند. زندگي در توران، پايان كار سياوش را رقم مي
ريره دختر بزرگ پيران، ازدواج سياوش در توران با ج

كند؛ پس از چند سال، با وساطت و اصرار پيران،  مي
گيرد. در  همسري ميفرنگيس، دختر افراسياب را به 

هاي توران، گنگ دژ را كه در كنار يكي از سرزمين
درياي چين قرار گرفته بود، بنا كرده و در آن 

، را گردكند. علاوه بر آن، شهر سياوخش فرماندهي مي
كرد، كه به اعتقاد فردوسي با بهشت همانندي مي

كند. گرسيوز، برادر  ساخته و در آن حكومت مي
-افراسياب، كه فردي حسود و پرنيرنگ بود، با رفتن به 

او رشك ورزيده  شهر سياوش و ديدن جلال سياوش به
و پس از بازگشت با گفتار دروغ، مبني بر اينكه سياوش 

خواهي و ضربه زدن و قصد كين با كاووس پيمان بسته
-سياوش بدافراسياب را دارد، افراسياب را نسبت به  به

دستور افراسياب زورآزمايي و هنرنمايي گمان كرد. به 

هاي  ها، توانايي گيرد؛ در اين بيتسياوخش صورت مي
 سياوش در بازي چوگان و تيراندازي بيان شده است: 

 شبي با سياوش چنين گفت شاه
 دا بسازيم هر دو پگاهكه فر

 ميدان شويمكه با گوي و چوگان به
 زماني ببازيم و خندان شويم

 )289: 1389(فردوسي، 
 

 چوگان برو كار كردو زان پس به
 چنان شد كه با ماه ديدار كرد

 او گوي شد ناپديد چوگانز 
 تو گفتي سپهرش همي بركشيد 

 )291(همان: 
  

 بينداخت از باد و بگشاد بر
 چار پرگر باره با د خدنگي

 فرود آمد و شاه بر پاي خاست
 برو آفرين ز آفريننده خواست               

 )       293(همان: 
 

پس از اين هنرنمايي، با وجود اينكه افراسياب از سوي 
كرسيوز، نسبت به سياوش بدگمان شده بود، اما با 

هاي رزمي سياوش، او را مورد تشويق قرار  ديدن مهارت
 سياوش اهدا كرد:  هدايايي نيز به داد و

 آراست شاه خلعتخوان بر يكي  به
 كلاهو  تيغو ستام و ز  اسپاز 

 دست و هم نابريد جامههم از 
 كه اندر جهان پيش از آن كس نديد

 هاي درمبدرهو از  ديباز 
 و بيش و كم پيروزهو  ياقوتز 

 غلامپرستار چندي و چندي 
 پر ز ياقوت رخشنده جاميكي 

 بفرمود تا خواسته بشمردند
 همه سوي كاخ سياوش بردند 

 )                     293(همان: 
 

هاي جالب اين ابيات، گفت و گوي  يكي از بخش
سياوش و پيران است. چنانكه سياوش از سرنوشت 

كند، گو اينكه، او از آينده خود با  شوم خود صحبت مي
-خواهيگناه كشته شدنش و كينخبر است. درباره بي

دهد و افتد، خبر مي هايي كه پس از مرگ او اتفاق مي
داند. اين همه اين اتفاقات را خواسته و تقدير ايزدي مي

 نگري سياوش را دربر دارد:اي از آيندهابيات نشانه
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 من آگاهي از فرّ يزدان دهم
 هم از راز چرخ بلند آگهم

 تو اي گرد پيران بسيار هوش
 گوشها پهن بگشاي زين گفته

 فراوان بدين نگذرد روزگار 
 كام بيدار دل شهرياركه بي

 گناهشوم زار كشته ابر بي
 كسي ديگر آرايد اين تاج و گاه

 ز گفتار بدگوي و از بخت بد
 گنه بر تنم بد رسدچنين بي

 هم برآشوبد ايران و توران به
 ز كينه شود زندگاني دژم

 پر از رنج گردد سراسر زمين 
 مشير كينزمانه شود پر ز ش

 سپهدار توران ز كردار خويش
 پشيمان شود، هم ز گفتار خويش

 پشيماني آنگه نداردش سود 
 كه برخيزد از بوم آباد دود

 جهاندار بر چرخ چونين نبشت
 فرمان او بر دهد هر چه كشتبه

 شادي دهيم و خوريم بيا تا به
 چو گاه گذشتن بود بگذريم 

 )311(همان: 
 

هايي را با چنين خصيصه گردسياوش شهر سياوخش
 كند:  بنا مي

 از ايران و توران گزيده سوار
 زن ده هزارشمشيربرفتند  

 پيش سپاه اندرون خواسته به
 عماري و خوبان آراسته

 ي شاهوارياقوت و پيروزهز 
 گوشوار و چه از طوق و تاجچه از 

 عبيرو  مشكو چه  عود، چه عنبرچه 
 هاي حرير تختو چه  ديباچه 

 ري و از چيني و پارسيز مص
 همي رفت با او شتروار سي

 نهادند سر سوي خرم بهار
 و آن لشكر نامدار سپهدار
 چن آمد بدان شارستان دست ياخت

 دو فرسنگ بالا و پهنا بساخت
 كاخ بلندو  ميدانو  ايواناز 

 ز پاليز و از گلشن ارجمند
 سان بهشت بياراست شهري به

 هامون گل و سنبل و لاله كشتبه
 نهادند نام  سياوخش گردش

 جهاني از آن شارستان شادكام
 )     314 -313(همان: 

 
از همسر اول سياوش، كه جريره نام داشت، فرزندي 

گذارند. فرود، پس از  شود كه نام او را فرود ميزاده مي
خواهي پدر راهي نبرد كشته شدن سياوش، براي كين

 شود. درباره زادن فرود آمده است:مي
 نگه نزد سياوش چو بادهما

 سواري بيامد ورا مژده داد
 كه از دختر پهلوان سپاه

 مانند شاه يكي كودكي آمد به
 فرودورا نام كردند فرّخ 

  شب تيره اندر چو پيران شنود
 )   321(همان: 

 
شود. او كه در در ادامه، افكار پليد گرسيوز كارساز مي 

را فريب داده كند، او دوستي ميبرابر سياوش تظاهر به 
انگيزد و  سياوش برمي و بدگماني افراسياب را نسبت به
شود. اما دراين ميان، سبب كشته شدن سياوش مي

طور  چيزي كه حايز اهميت است، اين است كه، به
هاي  نگري در خواب، همواره در داستانمعمول آينده

افتد. در داستان سياوش نيز چنين شاهنامه اتفاق مي
است. پس از اين ماجرا، سياوش خوابي  موردي آمده

بيند كه، تعبير آن گريز از توران است و نابودي او مي
شود. قبل از اين، سياوش توسط افراسياب، بيان مي

اي را كرده بود و اينك، اين بيني چنين حادثهپيش
 بيند. برخي از ابيات چنين است:  واقعه را در خواب مي

 نه تابوت يابم نه گورو كفن
 نه بر من بگريند زار انجمن

 خاكسان غريبان به بمانم به
 شمشير چاكسرم كرده از تن به 

 خواري ترا روزبانان شاه به
 سر و تن برهنه برندت به راه

 )345(همان: 
شود؛  سمت سپاه افراسياب راهي ميسياوش، به 

كند. اما سياوش، همواره افراسياب قصد جنگ با او مي
ماند؛ با رده، تا آخر عمر پايبند ميهايي كه خوبه قسم
سوگند، سياوش و سپاه او هرگز از اسلحه  توجه به

كند؛ افراسياب سپاهيان او را نابود كرده و  استفاده نمي
هاي پيلسم، فرزند گريكشد. ميانجيبند مياو را به 

پيران و فرنگيس همسر سياوخش، كارساز نشد؛ 
گ او را همراه سخنان پليد گرسيوز عليه سياوش، مر
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داشت؛ افراسياب، دستور قطع كردن سر سياوش را 
دستور گرسيوز، كشان كشان بر  دهد. سياوش، بهمي

زمين كشيده شده و در نهايت، توسط يكي از سپاهيان 
شود. زره، سر او از تنش جدا مينام گروي گرسيوز، به

گناه، منزه و ناكام، جان خود را  و اين شهيدي كه بي«
ها را در خود  كرده است، گويي رنج همه انساننثار 

اي است كه دوستدارانش را از  جاي داده؛ ولي و نماينده
كشيدن رنج معاف كرده؛ و مرگ او كه مرگ كامل، 

اي از  خودي خود، او را در هاله هاست، به مرگ مرگ
پيچد و حتي گاهي، مصداق اين كلام اتللو  تقدس مي
كشم، تا  فت: تو را ميدهد كه به دزدمونا گ قرار مي

). 87: 1393ندوشن،  اسلامي»(سپس دوستت بدارم
نشكستن پيمان، نجنگيدن با افراسياب، نفرستادن «

ها، نرفتن به نزد كاووس و بازنگشتن به ايران،  گروگان
گاهي از سير زندگي او گرد آمدند؛ و او با  همه در گره

ين كوشد تا همه ا اي كه ارزاني هركس نيست، مي اراده
اي كه  كارها نشود. بدينسان كردار حماسي او، آن اراده

آيد و نقش نازدودني خود را بر جهان  از قوه به فعل مي
زند، انفعالي است، در نكردن و نشدن است كه خود  مي

كردن كارها و شدن چيزهاست به واسطه و باژگونه. 
كسي چون او بايد كه دل به درياي مرگ زند و چون 

روشن در شب تار افتد تا پس از سيري  خورشيد از روز
).  ابيات مرتبط 42: 1354مسكوب، »(خود چه برآيد

 با اين بخش چنين است:
 

 دستهمي گشت بر خاك نيزه به 
 زره دست او را ببست گُروي

 گردنش پالهنگنهادند بر 
 چو سنگ بستهاز پسِ پشت  دو دست

 ارغوان دوان خون از آن چهره
 جوان چنان روز ناديده چشم

 )350(همان: 
 

 چن از لشكر و شهر اندر گذشت
 دشتبپردند هر دو به كشانش

 خنجر آبگونز گرسيوز آن 
 بستد از بهر خون زره گُروي

 مويش كشانپياده همي برد 
 چن آمد بدان جايگاه نشان

 خاكرا به پيل ژيانبيفگند 
 نه شرم آمدش زو بنيز و نه باك

 نهاد از برش تشت زرينيكي 
 سرو سيمين سرشكرد از آن جدا 

 جايي كه فرموده بد تشت خون به

 كردش نگونزره برد و  گُروي
 )   357(همان: 

كنند و تشت  با خنجر آبگون سر سياوش را جدا مي
دهند، تاخون سياوخش در آن  زرين زير سر او قرار مي

 .تشت بريزد
 فرو ريخت خون سر پر بها

 به شخيّ كه هرگز نرويد گيا
 خاكنه كه خون اندر آمد بهگو همان

 دل خاك هم در زمان گشت چاك 
 از آن خون برست گيايي ساعت  به

 جز ايزد كه داند كه آن چون برست
 گيا را دهم من كنونت نشان

 فرّ اسياوشانكه خواني همي ورا خون 
 بسي فايده خلق را هست ازوي 

 كه هست آن گيا اصلش از خون اوي
 )358(همان: 

 
شود كه پس از مرگ سياوش، مشخص ميبا اين ابيات 

رويد. اين گياه، نمادي از خون او درخت فرّسياوشان مي
از راستي و پاكي است، كه از خون مظلوم او رشد كرده 
است و انوشه بودن حق را در بر دارد. به اعتقاد ضابطي 
جهرمي، اين گياه مرتبط با اسطوره سياوش است و 

رويد  ش از خاك ميطبق اسطوره، گياهي از خون سياو
كه پر سياوشان نام دارد. به اين ترتيب، سياوش به 

گياه يا ايزد گياهي در اساطير ايران  –مثابه نماد انسان 
). 264 - 263: 1389جهرمي،  شود (ضابطي مطرح مي

پر سياوشان گياهي است كه هرچه آن را ببرند، باز 
 گيرد. اين گياه، نشان زندگي رويد و جان تازه مي مي

پس از مرگ و مداومت حيات سياوش است. در 
بيني اساطيري، اگر رشته عمر كسي را ظالمانه  جهان

آيد و زندگي  گمان، به شكلي ديگر باز مي پاره كنند، بي
گيرد. در اساطير ايران نيز چون اهريمن  را از سر مي

انسان نخستين را كشت، نطفه او برخاك ريخت، زمين 
چهل سال، گياهي چون دو آن را نگه داشت و پس از 

شاخه ريواس از آن روييد. از اين دو شاخه، نرينه و 
مادينه آدميان به جهان باز آمدند. بدينسان آدمي از 

ها زندگي را از سر  بركت زمين مادر و از راه رستني
شود، اما خونش كه بر  گرفت. سياوش نيز كشته مي

شود. در اينجا مرگ و  ريزد، نيست نمي خاك مي
 ). 71: 1354اند (مسكوب،  تي از هم بيگانهنيس
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 هاي رفتاري سياوشتحليل شاخصه
در داستان زندگي سياوش نكات بسيار اخلاقي نهفته 
است. او علاوه بر دليري و چابكي، پهلواني مظلوم و 
ستمديده است. در داستان سودابه، اعتقاد، آزادگي، 
راستي و درستي، شهامت، وطن پرستي و صداقت 

شود. او در بدو جواني، عليه سودابه نمايان ميسياوش 
كه نمادي از وسوسه شهواني و پليدي است، پايداري 

كه  -كند؛ در ادامه، پليدي گرسيوز و حسادت ويمي
ها با آن ها و حسدهايي است كه انساننمادي از رشك

شود. در انتها،  گير سياوش مي دامن -شوند مواجه مي
) سياوشان ك گر راستي و درستي و ه نشانگياه پرّ (فرّ

توان گفت كه، رويد. ميانوشه است، از خون او مي
سياوش، از جمله پهلوانان شاهنامه است كه، علاوه بر 

-هاي مثبتي كه دارد، گاهي فريب تظاهر را ميويژگي
-تظاهر گرسيوز اعتماد كرده و كشته ميخورد؛ او به

ي است شود. با توجه به ابيات شاهنامه، سياوخش فرد
كه از فرّ يزدان آگاه بوده و قبل از مرگ، از سرنوشت 

او لقب دهد. در بيتي از شاهنامه، بهشوم خود خبر مي
پلنگ دلاور اهدا شده است. از القاب ديگر سياوش در 
شاهنامه، بت آزري، سپهدار و پيل ژيان است. او 

جاي همواره پس از دفع شرّ، حمد و ثناي يزدان را به
 آورد. مي

 تحليل خصوصيات ظاهري سياوش
-ابيات شاهنامه، سياوش بسيار زيبا و خوشبا توجه به

اندام بوده است. در دو بيت، پري چهر بودن او اعلام 
شده است. يك بار در كودكي:  جدا گشت ازو كودكي 

(فردوسي،  15بت آزريچهره بسان به    پري چون
 )و بار ديگر از زبان سودابه:206: 1389

 مرا تا نژاد تو چيست؟  نگويي  
 فرّ چهر پريستكه بر چهر تو     

 )220(همان:  
هاي سواركاري، تيراندازي، سياوش نزد رستم مهارت

گرداني و راندن سپاه، رزم، سخن گفتن و مجلس
مهارت استفاده از باز، شاهين، يوز و اسب را آموزش 

كند، عبارتند ها استفاده مي بيند؛ وسايلي كه از آنمي
 17سنان، 16ز: خُود زرين، شمشير، گرز، كلاه، درع،ا

سپر، كوس، درفش، تير خدنگ و تخت عاج. سياوش 
در بازي چوگان و تيراندازي بسيار مهارت دارد. او در 
هنگام عبور از آتش، بر خود كافور زده و جامه سفيد 

كند. سياوش در توران زمين، مانند كفن، بر تن مي
د و در ساخت آن، از سازگرد را ميشهر سياوخش
طوق، تاج، عنبر، عود، مشك،  18شاهوار، ياقوت، پيروزه

هاي حرير، ده هزار شمشيرزن برگزيده از عبير، تخت
هاي بلند استفاده ايران و توران، ايوان، ميدان و كاخ

آويخته و  19كند. در هنگام مرگ برگردن او پالهنگمي
محل  كشان تابندند و او را كشانهايش را مي دست

برند. با خنجر آبگون سر او را جدا كرده و اعدام مي
ريزند. در محلي كه خون او را در تشت زرين مي

رويد. در طول ريزند، گياه فرّ سياوشان مي خونش را مي
زندگي، هداياي زيادي از پدرش و افراسياب كسب 

گيرد، شامل: مهر، كند. هدايايي كه از پدرش ميمي
هاي تازي همراه با زين پلنگ، اسبتيغ، تخت، كلاه، 

درم، ديبا، تاج زر، كمر 20هايخفتان جنگي، دينار، بدره
زرين و زميني در كهَستان است. از جمله هدايايي كه 

هاي تازي، كند، شامل: اسباز افراسياب كسب مي
، تاج پر 21زرين ستام، شمشير هندي، سيمين نيام
كنيز، درم، گوهر شاهوار، صد شتر بار زده، غلام و 
هاي پر از خلعت، كلاه، ديبا، بدره هاي روم و جام

ها از جمله بيژن، در  ياقوت است.  برخي پهلوان
كنند و به نبرد  نبردهايشان زره سياوش را بر تن مي

هايي است كه پس از  روند. اين زره يكي از يادگاري مي
مرگ از سياوش باقي ماند. مثلاً در نبرد بيژن و پلاشان 

ابيات در شاهنامه آمده كه حاكي از برتن كردن اين 
 زره سياوش توسط بيژن است:
 بدو گفت بيژن كه: گر شهريار

 مرا داد خلعت بدين كارزار
 فرمان مرا بست بايد كمر به

 رزم پلاشان پرخاشگر به
 جنگ سليح سياوش مرا ده به

 پس آنگه نگه كن شكار پلنگ
 بدو داد گيو دلير آن زره

 ره را گرههمي بست بيژن ز
 )272: 1389(فردوسي، 

 پردازي در داستان سياوش صحنه
پردازي دارد،  هايي كه جنبه صحنه ترين قسمت مهم

وارد شدن سياوش به شبستان و ديدار با خواهرانش، 
مشاجره سياوش و سودابه در شبستان و پاره كردن 

است. چون زمان و مكان خاصي   جامه سودابه به مكر
افتد، بخشي از  اي در آن، اتفاق مي معرفي شده و واقعه

شود.  هاي اين داستان محسوب مي پردازي صحنه
شود. اين بيت  سياوش به داخل شبستان هدايت مي

تواند خود را به  شود كه، خواننده مي طوري بيان مي
جاي شخصيت داستان بگذارد و تصوري از فضاي 
داخل شبستان داشته باشد. سياوش در شبستان با 
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شود. تمام خوبرويان با شادي و  وشي مواجه ميرايحه خ
آيند. در بيتي، شبستان به بهشت  بزم به استقبال او مي

هر چه طلب  -پر از خوبرويان بوده-تشبيه شده كه 
توان در  شود. اين تشبيه را نيز مي كني، برايت مهيا مي

پردازي و يا تصويرگري استفاده كرد. در بخش  صحنه
و دريده شدن لباس او، به  تهمت سودابه به سياوش

ها و نوع روايي آن،  دليل معرفي مكان، شخصيت
شود. اما از  خواننده با توصيف صحنه مواجه مي

هاي توصيف صحنه، عبور سياوش از  زيباترين بخش
آتش است. در اين بخش، تقريباً تمامي عناصر موجود 

شود؛ علاوه بر آن، هنگامي كه  در صحنه معرفي مي
گذرد، به ناگاه صحبت از سودابه  تش ميسياوش از آ

كه،  گر است. به طوري شود كه از بام كاخ، نظاره مي
كند؛ مانند يك فيلم، نماي داستان  زاويه ديد تغيير مي

كند و بخش ديگري از مكان داستان مشاهده  تغيير مي
ها، سياوش لباسي سپيد، همانند  شود. در اين بيت مي

نشان از پاكي وجود او  كفن بر تن دارد؛ اين سپيدي،
كه  -رنگ  است. كافور به تن زده و سوار بر اسب سياه

شود. تمام اين ابيات،  مي -از نژاد تازي است
كند، تا در  پردازي دارد و خواننده را وادار مي صحنه

ذهن، تصوري از اين ماجرا را ساخته و با آن همراه 
شود. با خوانش اين داستان، مخاطب بخش بخش 

كند، و ذهنش مانند سريالي از  را لمس ميماجرا 
شود. توصيفات  قسمتي به قسمت ديگر كشانده مي

كه فرجام سياوش رقم -ارائه شده در انتهاي داستان 
نظير است: ميدان نبرد،  هاي بي از بخش -خورد مي

گاه، تشت زرين و سر  كشيدن سياوش و بردن او به قتل
اين موارد به بريدن، روييدن گياه از خون او، همگي 

 هاي شاهنامه گنجانده شده است.  خوبي در بيت
به اعتقاد حسني، هنگام انتخاب محل وقوع داستان، 

تر و بكرتر استفاده شود.  بهتر است از فضاهاي تازه
هاي تكراري براي مخاطب جذاب نبوده و شكل  صحنه

). فردوسي 86: 1387گيرد(حسني،  تكراري به خود مي
ازي در داستان سياوش، فضاهاي پرد در ايجاد صحنه

اي را گنجانده، مثلاً صحنه عبور از آتش سياوش از  تازه
هاي تازه و بكر در اين داستان است كه ذهن  بخش

مخاطب با اين صحنه درگير شده و اين صحنه 
 شود.  ناخودآگاه در ذهن مخاطب بازسازي مي

 گيري يجهنت
 سياوش از جمله پهلوانان مثبت شاهنامه فردوسي

ساز اتفاقات بسيار تأثيرگذاري  است؛ وجود او، زمينه
هاي  توان ظرفيت شود. با خوانش ابيات شاهنامه، مي مي

تصويري داستان سياوش را اينگونه مطرح كرد: 
رويي، سخنوري و  خصوصيات صوري او، مانند زيبا

داشتن وسايل نبردي چون درع، كلاه خود، سپر، خود 
نان، سپر، كوس، درفش، زرين، شمشير، گرز، كلاه، س

تير خدنگ و تخت عاج است. اسب او سياه رنگ و از 
نژاد تازي است. زره او، مورد توجه پهلوانان ديگر بوده و 

كردند. مثلا بيژن هنگام  هنگام نبرد از آن استفاده مي
هايش آن را بر تن كرده و به ميدان نبرد  نبرد با همرزم

ز سياوش مطرح رود. از زبان سودابه خصوصياتي ا مي
شود كه، صورت سياوش، شكوه چهره پريان را دارد  مي

دارد و  و هر كس، سياوش را ببيند، از او چشم بر نمي
شود. سياوش، به ماه نيز تشبيه  مدهوش زيباييش مي

شده است. او هنگام عبور از آتش، لباس سپيدي 
گذرد.  كند و با اسب از آن مي همانند كفن بر تن مي

كننده اعمال و روح  سياوش، تداعيسپيدي لباس 
پاكش است. از جمله هدايايي كه از پدرش دريافت 

هاي تازي با زين  كند، مهر، تيغ، تخت، كلاه، اسب مي
هاي درم، ديبا، تاج پلنگ، خفتان جنگي، دينار، بدره

زر، كمر زرين و زميني در كهستان است. از جمله 
هاي  سبگيرد، اهدايايي كه از افراسياب كسب مي

، تاج پر  ، شمشير هندي، نيام سيمين تازي، ستام زرين
گوهر شاهوار، صد شتر بار زده، غلام و كنيز، درم، 

هاي پر از ياقوت هاي روم و جام خلعت، كلاه، ديبا، بدره
توان گفت  است. درباره خصوصيات رفتاري سياوش مي

كه، او فردي دلير و چابك، مظلوم و ستمديده، صادق و 
ين، با حيا و با عزت نفس است. او نزد رستم راست

هنرهاي زيادي مانند اسب سواري، تيراندازي، 
داري، بزم، شكار، نبرد و فرماندهي سپاه را  مجلس

شود كه مانند او در  بيند؛ طوري تربيت مي آموزش مي
شود. لقب پاكزاد براي سياوش بيان شده  دنيا پيدا نمي

دل پاك، سخن است. فردوسي از سياوش با عنوان 
دلي و نجابت سياوش است.  گفته است كه بيانگر روشن

هايي از شاهنامه، سياوش با نام سياوخش نيز  در بخش
آمده است. سياوش رستگار است و مهم نيست كه 
پايان كارش شكست است يا پيروزي. سياوش انسان 
كاملي است كه ميل به كمال دارد. كمال سياوش در 

او است. جسم روحاني سياوش روح پاك و جسم زيباي 
در واقع روحي جسماني است كه مورد ظلم حسودان 

گيرد. رفتار سياوش در شاهنامه، نوعي تصور  قرار مي
شود. او انساني  عارفانه از انسان كامل را يادآور مي

اي است كه به دليل پاكدلي، نور ناب خود را  اسطوره
همين  هاي سر راهش است؛ به بيند و نابيناي چاله مي

خواهد با راستي و نور وجودش از حسودان  دليل، مي
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در امان بماند. اما در نهايت، به دست توطئه اين 
آيد. شخصيت اساطيري  حسودان از پاي در مي

سياوش، روحي پاك دارد و پاكي آن، مانند پاكي آتش 
است. شايد براي همين است كه، وقتي براي اثبات 

بيند. جسم  آسيب نمي كند، گناهي از آتش عبور مي بي
شود كه، پس از مرگ نيز  و روح پاك سياوش سبب مي

پاكي وجودش انوشه شود و تبديل به گياهي شود كه 
راستي و صداقت وجود او را به همراه دارد. رويش اين 

اي از جاودانگي صداقت  گياه از خون سياوش، نشانه
است؛ صداقتي كه در عين ناجوانمردي حسودان 

شود و از جسم دنيوي آن  ود؛ اما نابود نميش پايمال مي
اي از انوشه شدن  رويد كه، نشانه گياهي جاودان مي

راستي و درستي دارد. در اين داستان، علاوه بر 
توصيفات صوري و رفتاري كه براي سياوش ذكر شده، 

توان از  پردازي نيز آمده است. مي هايي از صحنه جنبه
استفاده كرد. اين موارد، جهت تصويرگري معاصر 

ها شامل وارد شدن سياوش  پردازي ترين اين صحنه مهم
به شبستان و ديدار با خواهرانش، مشاجره سياوش و 
،  سودابه در شبستان و پاره شدن جامه سودابه به مكر

گذر از آتش سياوش، قتل سياوش و رويش گياه پر 
توان  سياوشان از خون او است. در يك بحث كلي مي

سياوش در واقع يك ايزد نباتي است كه بيان كرد كه 
از خون او گياه پر سياوشان روييد، اين شخصيت در 

اي معنايي از مرگ و رستاخيز دارد و  مفهوم اسطوره
اي از بهار و خزان در زندگي و مرگ است. براي  نشانه

همين تا به امروز در باورهاي ايرانيان انوشه مانده و در 
هاي مختلفي  سم و سوگبسياري از نقاط ايران، مرا
 شود. براي اين ايزد گياهي برپا مي

 پي نوشت
يا نمايش ظاهر اشخاص ساخته شده (مخلوق) را كه در داستان  1 

). شخص و 122: 1376نامند(ميرصادقي،  شوند، شخصيت مي مي
شخصيت، ماهيت و طبيعت شركت كننده در تراژدي را تعريف 

 ).62: 1362كند (براهني،  مي
پردازي براي نمايش بيان  هرگاه اصطلاح صحنه و صحنه 2

» صحنه نمايش«شود، به معناي زمينه و تزيينات قابل رويت  مي
ويژه  براي شعر به ،زماني است كه ،تر آن ما معناي وسيعاست. ا

و بيانگر مكان، زمان و محيطي است كه ؛ شود داستان بيان مي
: 1376پيوندد (ميرصادقي،  آن به وقوع ميعمل داستاني در 

طراح صحنه، مانند يك بازرس جنايي «). به اعتقاد اينگهام 575
ي يك صحنه جرم طور كه، وي براي بازساز كند. همان عمل مي

آوري اطلاعات مختلف است، طراح نيز براي  نيازمند جمع
 

 

نامه  پردازي، به اطلاعاتي نياز دارد كه از بطن نمايش صحنه
 ). Ingham, 1998: 75(آورد  دست مي به
 آن مفاهيم ههم هبرگيرند تعريف كاملي از اسطوره كه در ئهارا ٣

 ها، فرهنگ خيبر در و عامه فهم در. نيست آساني كار باشد،
 ايِ افسانه جنبه و است واقعي غير و خيالي آنچه معني اسطوره
 مينوي سرگذشتي و داستان بايد را اسطوره اما دارد. محض
ن معلوم نيست و شرحِ عمل، آ به طور معمول، اصل كه دانست

-يعني به صورت فراسويي  ؛اي طبيعي است عقيده، نهاد يا پديده
با  -ها گرفته شده ها و روايت سنتكم بخشي از آن از  كه دست

وقايع  ،ها و عقايد ديني پيوندي ناگسستني دارد. در اسطوره آيين
سخن از اين است كه در اسطوره، شود.  از دوران اوليه نقل مي

دهد.  آيد و به هستي خود ادامه مي چگونه هر چيزي پديد مي
دهد  هاي اسطوره را موجودات مافوق طبيعي تشكيل مي شخصيت

هاي مثبت آن را فراگرفته است.  اي از تقدس قهرمان همواره هاله و
 ؛گردد داستانِ واقعي تلقي مي ،شود حوادثي كه در اسطوره نقل مي

شود و هميشه منطقي را دنبال  ها برگشت داده مي زيرا به واقعيت
 ،كند گاهي به ظاهر حوادث تاريخي را روايت مي ،كند. اسطوره مي

 ،ها نيست صحت تاريخي آن ،ها مهم است ايتاما آنچه در اين رو
ها در  ها براي معتقدان آن شرح اين داستان ،بلكه مفهومي است كه

هاي آدمي را نسبت به  ديدگاه ،بر دارد و همچنين از اين جهت كه
داراي اهميت  ،كند خويشتن و جهان و آفريدگار بيان مي

 ).54 - 53: 1385(حريريان، است
بوده كه با طبيعت و سرسبزي آن سياوش خداي نباتي  ٤
اي به نام سودابه دارد كه  اي مستقيم دارد، سياوش الهه رابطه
ساز مرگ و رستاخيز آن است و هرساله جهت باروري  زمينه

طبيعت، آيين مرگ و رستاخيز آن در موسم سال برگزار 
). سياوش از جمله 134: 1389ارژنه،  دشت شود(رضايي مي

شود. يكي از كهن  از خون او پديدار مي خداياني است كه گياهي
الگوهاي معروف در گستره اساطير جهان روييدن گياه از خون 
خداي گياهي است اين مورد سبب پيوند هرچه استوارتر خداي 

ارژنه،  دشت دهد(رضايي گياهي را با سرسبزي طبيعت نشان مي
تواند معرف  ). سبز شدن گياه از خون سياوش مي137: 1389
: 1377شود(بهار،  باشد كه از خون سياوش ايجاد مي  اروريهمان ب

). اصولاً آيين مرگ و رستاخيز خداي باروري، همواره با آغاز 388
ها جلب ترحم  سال نو همراه است. هدف از برگزاري اين آيين

خداي باروري و در نتيجه برانگيختن نيروهاي زاياي طبيعت بوده 
ب نظران، او را عامل است. در مورد سياوش نيز برخي صاح
: 1380دانند(حصوري،  منحصر به فرد برگزاري جشن نوروز مي

هاي تعزيه و  سياوش در آيين ههاي آييني اسطور ). تكرار جنبه78
خواني مذهبي و هم در مراسم عمومي سوگواري در نواحي  شبيه

مختلف ايران وجود دارد. مثلاً در كبود پوشيدن و سياه كردن 
بر سر و سينه زدن، كوتاه نكردن مو، افشان يا   ن وجامه، زاري كنا

هايي مانند تابوت گرداني است. ارتباط  برهنه كردن مو، و سنت
هاي آييني اسطوره سياوش با مراسم سوگواري از ديرباز  بين جنبه

شناخته بوده، چنانكه حمداالله مستوفي، كبود پوشيدن را كه 
اشتن در سوگ را پوشي مبدل شد و مو فرو گذ بعدها به سياه
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داند. تزييني تابوت عزا و ماتم با  برگرفته از آيين سوگ سياوش مي
نمادين شهيدان، استفاده از نمادهايي معروف به علم و  هپيكر

ها همراه  ها، گرداندن تابوت ها با انواع نشانه كوتل و آذين بندي آن
 ههاي سوگوار در گذرهاي شهر و روستا، تكراري ازشيو با دسته

تابوت سياوش مقدس دارد(قائمي،  ندنرانيان كهن در گردااي
در ماه محرم، از آداب مشهور  گرداني نخل). مراسم 165: 1393

عزاداري حسيني در شهرهاي كويري و آييني مانند يزد، ممكن 
).  نك. 105: 1380است متأثر از آيين سياوشان باشد(حصوري، 

 .)66: 1354)، (مسكوب، 175-174: 1393(قائمي، 
هاي اعتقادي كهن جوامع  دانيم كه توتميسم يكي از پديده مي ٥

ريواس پديد  هانسانِ نخستين از بوت ،بشري است. اعتقاد به اين كه
كه  ،آمده، در واقع اعتقادي است مبتني بر توتم باوري گياهي

شود. ظاهراً گروهي از اقوام  نوسنگي مربوط مي هآن به دور هسابق
اند كه از گياه ريواس پديد  كرده گمان مي ابتدايي ساكن ايران،

ها به  توتم قبيله، خاندان يا قوم آن ،رو، اين گياه از اين .اند آمده
نيز  نهكهن در آسياي ميا هاين اسطور ،آمده است. بعدها شمار مي

: 1389جهرمي،  ضابطي( عموميت يافته و اصل كلي شده است
247- 248.(  

 ؛فلاني مهرگياه دارد ،تند كهگف در قديم به طور كنايي مي ٦
مهرگياه نزد خود دارد و  هعصاره يا شير ،منظور اين بوده كه

تواند با خوراندن آن به هركس، توجه يا محبت او را جلب كند.  مي
صرف داشتن اين گياه،  ،اند كه معتقد بوده ،اي نيز در قديم عده

بدون خوراندن آن به ديگران، براي جلب محبت همه كس كافي 
ور) لاست. در فرهنگ سنتي يا عامه (فرهنگ مردم يا فولك

، به كسي كه، از شدت عشق به حالت مستي و جنون گفتند مي
يا اگر  شده است؛  خود شود، مهرگياه خورانده برسد و از خود بي

محبت و عشق ديگري را به خود جلب كند،  ،خواست كسي مي
د بودند كه ريخت. چون معتق در غذاي او مهرگياه مي ،پنهاني

تواند كسي را  جادويي است و مي -مهرگياه داراي خاصيت رواني
 - 250: 1389جهرمي،  كس ديگري كند (ضابطي هدل بست

251.(  
ها يا بر كوهي  ودا، گياهي است كه بر كوهستان سومه در ريگ ٧

گياهي است كه آن نيز بر كوهي  ،هومه در اوستا ؛رويد ويژه مي
نهد،  اي مي ودا، وروتا آن را بر صخره گشود. در ري خاص سبز مي

آن را  ،ودا گذارد. در ريگ خدايي آن را بر كوه بزرگ مي ،در اوستا
پراكنند. اين  آن را مرغان مي ،آورد و در اوستا عقابي بر زمين مي

بخش است و  گياه در هر دو اثر، شاه گياهان و دارويي سلامت
در هر دو همچنين  كند. را دور ميبخشد و مرگ  زندگي دراز مي

نقشي  ،آن هها است. فشردن گياه و نوشيدن افشر درون آب ،اثر
بزرگ در مناسك باستاني ايران و هند داشته است 

 ). 252: 1389جهرمي،  (ضابطي
ها از ديدگاه زيباشناسي و ذوق هنري  گل ،در ادبيات فارسي 8

زيبا يك گل كبود  ههم به مثاب ،به نيلوفر ؛اي دارند موقعيت ويژه
عظيم تاريخي و  هرويد و هم به دليل پشتوان ها مي كه از دل آب

 هبار هاي هنري زيادي در آفريني توجه شده و خيال آن، فرهنگي
 ). 258: 1389 ، جهرمي آن صورت گرفته است (ضابطي

 

 

به اعتقاد هال، سرو، نمادي از جاودانگي و حيات پس از مرگ  ٩
كند،  د و تباهي حفظ مياست؛ چون پس از مرگ، بدن را از فسا

آن را در كنار قبرستان در يونان، روم، خاورميانه، چين، ايران و 
). به اعتقاد ياحقي، 293: 1380كاشتند(هال،  هندوستان مي

(آناهيتا)، ايزد انتساب صفت آزادگي به سرو، در ارتباط با ناهيد 
ها، رمزي از آزادي و آزادگي  است كه در اساطير و افسانه ها آب
 274: 1389جهرمي،  ضابطي؛ 345: 1369آيد(ياحقي،  يشمار م به
دانند؛  از پژوهشگران بته را بي ارتباط با سرو نمي ). شماري280 –

شناسند، كه با وزش باد، خم شده و  بلكه آن را ستيغ سرو مي
سازد، به عنوان بته، در فرهنگ و هنر ايراني  شكلي را كه مي

دانند كه ايستادگي و  دي از درختي ميها بته را نما مطرح كند. آن
كند؛ و پيشينه تقدس سرو را به عصر  استقامت را تداعي مي

  ).112: 1390دانند(خدايي و ديگران،  زرتشت مي
چون خداي تعالي آدم را از گل آفريد، هشت بهشت او را مباح   ١٠

خواهيد  خواهيد برويد و هرچه مي هرجا كه مي«گردانيد و گفت:
» قط گرد اين درخت مگرديد كه از ستمكاران باشيدبخوريد، ف

تر مفسران درختي را كه آدم در بهشت از  ). بيش35(بقره: 
اند كه وقتي ابليس به حيله  خوردنش منع شده بود، گندم دانسته

در بهشت راه يافت، آن درخت را خُلد معرفي كرد 
  ).281: 1389جهرمي،  (ضابطي

را  نخل تصوير و تأثير ،ز اسلامدر اكثر هنرهاي ايران قبل ا ١١
در ادبيات ساساني و متون ديني  ،توان مشاهده كرد. از جمله مي

ترين  هاي فراواني به نخل شده و يكي از معروف مزديسنايي اشاره
اي است به نام درخت آسوريك كه منازعه يا  منظومه ،ها آن

 منظومه، نماد زندگيرجزخواني بين نخل و بز است. نخل در اين 
رفته (زندگي كشاورزي) و بز نماد زندگي عقب افتاد، بيابان  پيش

 ). 284: 1389جهرمي،  نشيني و صحراگردي است (ضابطي
المنتهي نام درخت كُنار بزرگي است كه بنا بر روايات، بر  سدره ١٢

اش  بالاي آسمان هفتم قرار دارد، برگش مانند گوش فيل و ميوه
  ).290: 1389جهرمي،  مانند كوزه است(ضابطي

درخت طوبي «گويد:  عقل سرخ مي لهشيخ اشراق در رسا 13
درختي است عظيم، هركس كه بهشتي بود، چون به بهشت رود، 

بيني بر  اي كه در جهان مي آن درخت را در بهشت بيند. هر ميوه
درخت نبود، هرگز نه ميوه بود و نه آن اگر  ؛آن درخت باشد

غ آشيانه بر سر طوبي دارد و درخت و نه رياحين و نه نبات. سيمر
خود به در آيد و پر بر زمين گستراند، از اثر پر  هبامداد كه از آشيان

جهرمي،  ميوه بر درخت پيدا شود و نبات در زمين (ضابطي  ،او
1389 :292 - 293 .( 

١٤ Ferdinand Justi 
جد مادري حضرت ابراهيم (ع) يا عم  ،منسوب به آزر: بت آزري 15

مثل بت ) 240: 1387(معين،  شدهگر هم گفته او كه آزر بت
 ).  250: 1377(دهخدا،   ؛ سخت جميلآزري

را در  شود و آناي است كه از زره آهنين بافته ميجامه :درع 16
 ). 450(همان:  كنند بر در دشمن ها براي محافظت از اسلحهجنگ

 ).  475(همان:  گويند سرنيزه و نيزه را مي سنان: 17
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بها و  فيروزج . سنگي معدني گران .فيروزه :شاهوار پيروزه 18 
 ).  302(همان:   است كار هكه انگشتري و زينت را ب ،آسماني رنگ

بندند : ريسماني است كه، بر يك طرف از لگام اسب ميپالهنگ 19
 ).  285: 1387(معين،   و همان اسب را با آن بكشند

ج كه طول آن از اي از جامه و يا گليم يا تيماخريطه :بدره 20
(همان:  تر باشد و آن را پر از پول و زر كنند عرضش اندك بيش

260  .( 
و سيمين  غلاف شمشير است: نيام به معناي سيمين نيام 21

 ). 490(همان:  است، سفيد و روشن است منسوب به سيم و نقره
  

 
 منابع
اي،  ترجمه مهدي الهي قمشه). 1367(كريم قرآن

 آنتهران: بنياد نشر قر
كتاب اي بر سياوشان،  ). حاشيه1379( سجادآيدنلو، 

 47، 86شماره   ، دوره جديد،ماه ادبيات و فلسفه
– 49  . 

از اسطوره تا حماسه (هفت ). 1388( ــــــــــــ
 ، تهران: علمي. گفتار در شاهنامه پژوهي)

داستان ). 1393اسلامي ندوشن، محمدعلي (
 . ، تهران: انجمن آثار مليها داستان

). سياوخش، سياه 1388، آرش (مفاخراكبري 
 .58 – 51، 7شماره  ، دوره جديد،پاژسوادپوش، 

، ترجمه رساله در تاريخ اديان). 1949، ميرچا (الياده
 ، تهران: سروش. 1372جلال ستاري، 
). 1390رضا و حسينايي، يحيي ( ايرواني، محمد

 هايشخصيت فرماندهي منش و اخلاقي هاي آموزه
موردي: داستان فرود  ، مطالعه فردوسي هشاهنام

، 41 شماره ،11دوره  ،مديريت نظامي،  سياووشان
111-134  . 
 ، تهران: نو.نويسي قصه). 1362، رضا (براهني

جستاري چند در فرهنگ ). 1376بهار، مهرداد (
 ، تهران: فكر روز. ايران

، تهران: از اسطوره تا تاريخ ).1377( مهردادبهار، 
 چشمه. 

، هنر و مردم). خون سياوش، 1350توي، مهدي(پر
 .  25-21، 109دوره قديم، شماره 

). توتم پرستي و 1378، مهدخت (چترودي پورخالقي
دانشكده ادبيات و علوم انساني توتم گياهي، 

 – 109، 127و  126شماره  دوره قديم، ،مشهد
115 . 

 

 

داستان سياوش و تأثير آن ). 1387، نازبانو(تركاشوند
، شماره 10، دوره رودكيهنگ و ادب ايرانيان، بر فر
 .  216-204، 26و  25
). اسطوره و 1381زاده، عليرضا ( و حسن ويكتورترنر، 

، 52و  51شماره  ، دوره جديد،كتاب ماه هنرنماد، 
70-76  . 
 فرهنگ در پهلواني و پهلوان). 1385، اشكان (پور تقي
 در حكومتي نظام و پهلوان رابطه، پارسي ادب و

دوره ، توسعه و بيمه،  ايراني كهن هاي حماسه
 . 73-70، 7 شماره جديد،

). شكوه سياوش در آيينه عرفان، 1387جعفري، ناهيد(
، دوره جديد، شناختي ادبيات عرفاني و اسطوره

 . 100-79، 10شماره 
، تاريخ ايران باستان). 1385، محمود (حريريان

 تهران: سمت. 
ه فيلمنامه، آموزش ). كارگا1387( ، جعفرحسني

نويسي، از ايده تا فيلمنامه، بخش سيزدهم،  فيلمنامه
 85، 59شماره  ، دوره جديد،نقد سينمالوكيشن، 

– 87 . 
 ، تهران: چشمه. سياوشان). 1380، علي (حصوري
 نظري: نظري و گذري). 1378، جلال (مطلق خالقي

 دوره جديد،، نامه ايران، سياوش مادر هويت درباره
 .  278-273، 66 شماره
). 1389جليليان، محمدرضا( ، فرامرز و حسنيخجسته

تحليل داستان سياوش بر بنياد ژرف ساخت الهه 
، 2، دوره تاريخ ادبياتباروري و ايزد گياهي، 

 .  96-77، 64شماره 
خدايي، محمدزمان، كريمي، صادق و ياراحمدي، 

). نگاهي به سير تحول و نمادينگي 1390مهدي(
، 4، دوره تحقيقات فرهنگي ايرانبته و جقه، 

 . 132 -109، 14شماره 
، تهران: لغت نامه دهخدا). 1377اكبر (، عليدهخدا

 دانشگاه تهران. 
 –). بررسي تحليلي 1389، محمود (ارژنه دشت رضايي

، دوره مطالعات ايرانيتطبيقي سياوش و دموزي، 
 . 158 – 133،  18 شمارهجديد، 

كردارهاي قهرمانان ). منش و 1384، تقي (رفعت
، دوره رشد آموزش زبان و ادب فارسيشاهنامه، 

 . 15-10،   73 شمارهجديد، 
،  رنگ گل تا رنج خاراز ). 1383سرامي، قدمعلي(

 تهران: علمي و فرهنگي. 
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 ، هاي جهانگنجينه حماسه). 1934، ژرار (شاليان
 تهران: چشمه.، 1377ترجمه علي اصغر سعيدي، 

، حماسه سرايي در ايران). 1389صفا، ذبيح االله (
 تهران: اميركبير. 

 پيرامون گفتاري، پهلواني مرام). 1387، هايده (صيرفي
رشد ،  شاهنامه و كهن متون بنابر پهلواني واژه

-4، 27شماره  دوره جديد،، بدني آموزش تربيت
5 . 

هايي در  پژوهش). 1389، احمد (جهرمي ضابطي
 ، تهران: ني. شناخت هنر ايران

فرهنگ و باورهاي ). 1387، عليمردان (عالمعسگري 
 . خواست، تهران: شاپورمردم لرستان

 ، تهران: سپهر.فرهنگ عميد). 1374عميد، حسن (
). داستان سياوش در شاهنامه، 1385، بتول (فخراسلام
 .88 - 87  ،27 شمارهدوره جديد، ، حافظ
اهتمام ، به شاهنامه). 1387(  ابوالقاسم ،فردوسي
 دون جنيدي، تهران: بلخ. فري

اهتمام جلال ، به شاهنامه). 1389( ــــــــــــــــــ
هاي ايراني و خالقي مطلق، تهران: مركز پژوهش

 اسلامي. 
 ترجمه و اصفهاني بنداري). 1379فشاركي، محمد (

 انساني علوم و ادبيات دانشكده، شاهنامه
 . 64-51، 21و  20 ، شماره، دوره جديداصفهان

 پهلوانانش و فردوسي). 1373ي، كيومرث (فلاح
، دوره تعاون، شاهنامه آرماني هاي انسان به نگاهي
 .  57-52،  36 شمارهقديم، 

هاي  اي بر ويژگي ). انديشه1379فولادي، مهدي(
هاي  پژوهشاجتماعي داستان سياوش،  –اخلاقي 

 – 149، 4جديد، شماره 1، دوره كلامي –فلسفي 
124 . 

). داستان سياوش از منظر 1384الله(، يداپناه قائم
 . 100 – 106، 44، دوره جديد، شماره شعرعرفان، 

 آييني ساختار تحليل و نقد  ). 1393قائمي، فرزاد (
 با سياوشان، سياوش ةمقايس؛ سياوش اسطورة
، آيين و اسطوره هنظري برمبناي ديونيسيا، تراژدي

 . 184 – 153، 25 شماره ،7دوره ، نقد ادبي
  ، تهران: مركز.آفرين سياوش). 1388(  جستهخكيا، 

، روايت شاهنامه به نثر). 1388، ايرج(گلسرخي
 تهران: علم.

). نقش گياهان 1394مبيني، مهتاب، شافعي، آزاده (
اساطيري و مقدس در هنر ساساني با تأكيد بر 

 

 

دوره ، هنر جلوهبري،  نقوش برجسته، فلزكاري و گچ
 . 64 - 45، 2 شماره ،7

بررسي عنصر داستاني  ). 1390كوچي، سكينه( مرادي
پژوهش زبان و دسيسه در داستان سياوش، 

 .  18-1، 22 شماره، 9، دوره ادبيات فارسي
، هاي داستان كوتاه جنبه). 1384، مصطفي (مستور

 تهران: مركز.
، تهران: سوگ سياوش). 1354، شاهرخ (مسكوب

 خوارزمي. 
ان: ، تهرفرهنگ فارسي). 1381معين، محمد (

 فردوس.
). 1392الديني، محمد و عصاركاشاني، الهام ( معين

هاي  سير تحول زيبايي شناسي طبيعت در تك نگاره
  ،9 شمارهدوره جديد، ، هنر جلوهمكتب اصفهان، 

77 - 90 . 
بررسي ). 1387، سيدكاظم و زارعي، فخري(موسوي

، نقد ادبيعنصر كشمكش در داستان سياوش، 
 . 192 -165 ،3، شماره 1دوره 

، تهران: عناصر داستان). 1376، جمال (ميرصادقي
 سخن.

اي نمادها در  فرهنگ نگاره). 1917هال، جيمز(
تهران: ، 1380 ترجمه رقيه بهزادي، ،شرق و غرب

 فرهنگ معاصر. 
فرهنگ اساطير و ). 1369، محمدجعفر(ياحقي

 ، تهران: سروش. اشارات داستاني
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